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Abstract  

The term aṣnām is a Quranic word that, while often simply translated as idol, 
presents significant linguistic ambiguities and questions. This term requires 
thorough investigation both in terms of its etymology and its cultural context 
during the time of revelation. This study aims to address these issues. 
Methodologically, this research employs historical linguistics, focusing on 
Semitic and Sumerian etymology, and in some aspects, textual analysis of the 
Quran. As a result, it can be said that in the history of Semitic languages, the 
word ṣanam traces back to the root ṣlm, which has a meaning similar to its 
Quranic usage and is common among many of these languages. Ultimately, 
however, all these cognates trace back to an Akkadian word that spread through 
Aramaic to Nabataean and then to ancient northern Arabic. The Akkadian term 
itself does not have a Semitic origin but is derived from a Sumerian word, which 
in its literal and pre-terminological sense means carved, shaped, constructed 
(object). While in the Arabic of the Qurʾān, al-awthān refers to the common 
idols of the polytheists within Arabia, al-aṣnām evokes more specific idols, often 
larger and sometimes made of materials like metal. The construction of such 
idols was only possible with the technology and arts of surrounding civilizations, 
such as Mesopotamia and the Levant. 
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 ی  پاکتچ احمد،
 ، یفرهنگ مطالعات و یانسان علوم پژوهشگاه، مطالعات قرآنیگروه  اریدانش

 (. Apakatchi@gmail.com: لیمیا) رانی ا تهران،

 چکیده
  

قرآنی   واژۀ  معنای  ترجمه  اصنام دربارۀ  به  و  بااینبدیهی  بُت اش  دارد.  وجود  و  انگاری  ریشه  دربارۀ  کاوش  حال، 
رسد. مطالعۀ  های معنایی و جایگاه آن در بافت فرهنگی عصر نزول ضروری به نظر میخاستگاه این واژه و مؤلفه

می صورت  هدف  این  تحقق  برای  روش کنونی  نظر  از  روش گیرد.  از  پژوهش  این  در  زبانشناسی  شناسی،  های 
کریم استفاده شده  قرآن    شناسی سامی و سومری ـ و در جهاتی از مطالعه از تحلیل متنی  تاریخی ـ با تمرکز بر ریشه

گردد که با  م بازمیلهای سامی واژه صنم به ریشه صتوان گفت که در سابقه زباناست. به عنوان نتیجه بحث می
زادها به  ها ست؛ اما در نهایت، ریشۀ همه این هممعنایی نزدیک به کاربرد قرآنی مشترک میان بسیاری از آن زبان

گردد که در مسیر اشاعۀ خود از طریق آرامی به نَبَطی، و سپس به عربی کهن شمالی راه یافته  ای اکدی بازمیواژه
واژه از  و خود  ندارد  ریشۀ سامی  اکدی  در  مورداشاره  واژۀ  واژهاست.  است؛  شده  گرفته  معنای  ای سومری  که  ای 

[ تراشیده، شکل اشاره به   وثانا  تعبیر  قرآنشده و برساخته است. در زبان  عربی دادهلغوی و پیشااصطلاحی آن ]شیء 
تداعیبت اصنام  اما  دارد؛  عربستان  درون  مشرکان  جامعۀ  در  معمول  بتهای  ویژه کنندۀ  کیفیت هایی  با  تر، 

فلز بوده که ساختنپردازیچهره  با فناوری و  شده، گاه با ابعاد بزرگ، و گاهی هم ساخته از موادی چون  شان تنها 
 النهرین و شام امکان داشته است. چون بینهای پیرامونی، همهنرهای موجود در مدنیّت

 . وثان لامی، اَ یهای سامی، سومری، اشناسی، زبانشه ی ر ها:دواژهیکل
 مقالۀ پژوهشی 

 . 232تا   207صفحۀ ش، 1403 /7  /9نشر: ش، 1403 /7 /9پذیرش:  ، ش 1403 /7 /2دریافت: 
 کریم )دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد(قرآن  ناشر: دانشگاه علوم و معارف

 ۵294-27۸3شاپای چاپی: 
 ۵30۸-27۸3شاپای الکترونیکی:  

 <http://naghdeara.quran.ac.ir>رسی آزاد: پایگاه اینترنتی دست
 doi: 10.22034/naghdeara.2024.479916.1244 
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 درآمد
ن ابهام را برای مفسران و  یترم است که کم یکرقرآن    در   مشهور کی از مفردات  ی   صناما    ۀ واژ

است.   داشته  در   اصناممترجمان  جمع  قرآن    که  صورت  به  م  کار  بهتنها  جمع  ن م   ر  س  کَ رفته،    ص 
  قرآنابی شده است. برای مفسران و عموم خوانندگان ی ارز  بت است که همواره در فارسی معادل 

دور  پرستی  بت   رسوم   در  شناخته ازاسلام  پیش   ۀ عرب  توح   است   کاملًا  شعار  راستای  یو  در  د 
قرآن    ادکردها از اصنام در ی  روینهمشود. ازتلقی می درک و  ها  بت   همان شکستن و طرد کردن  

نظر  یکر از  دور  بافت    م  در  نیجاهل  ۀ فرهنگی  کاملًا  یت  می درک  قابل ز  نظر  همان  رسد  به  در  و 
 د. وشده می یچارچوب فهم

 طرح مسئله 
تر بیش دقت  رسد،  که معنای تعبیر اصنام و مفرد  آن صنم در نگاه اول بدیهی به نظر می باآن 

ن واژه هرگز برای اشاره به  یا .ست یتی ناشاره به هر ب   اصنامدهد که در کاربردهای قرآنی نشان می 
  من  ص    حرفی  سه   ۀ ش ی توان برای رز نمی یعربی ن  و در لغت    است   نرفتهکار  به جاهلی    های عرب  بت 
همیمبنا جز  لغوی  بازج  یی  کاربرد  ان  آغاز  یست.  پرسشگری    ن  و  واژیادربارۀ  واکاوی    ۀ ن 

 آن است.  ۀناخواند دنبال وجوه  ، و جستن به ف قرآنی شفا  ظاهره ب
ن پرسش  یا  ؟«.ست یقاً اشاره به چ یاصنام دق»ن است که  یپرسش اصلی در پژوهش حاضر ا

اصنام از  اولًا،  پرداخت:    جداگانۀ هریک  جویی پی ل کرد و به  یدو پرسش تحلقابل توان در  را می 
و    ؟است   ، و چه مسیری را طی کردهای است و از کجا نشأت گرفتهشناسی چه واژه شهی ث ریح 

ح ثانیاً،   ویاز  چه  دارای  اصنام  فرهنگی،  بافت  دیهاژگی ی ث  از  را  آن  که  است  واژه ی ی  های گر 
 سازد.ز می یی خود متمایمعنا ۀ ک در حوزینزد 

ر از  کاوش  از  بخشی  در  روش  نظر  از  حاضر  به شه ی پژوهش  و  خاص  شناسی  طور 
 رد. یگل متنی بهره می یاز تحلهم  گر  ی در بخش د.  کندهای سامی استفاده می شناسی زبان شه ی ر

کند هم در شناخت  زوایایی از فرهنگ  روشن شدن  خاستگاه اصنام و معانی  جانبی که حمل می 
با تمدن ازاسلام، و هم در تعامل  فرهنگی  میان  عرب  درون  شبه مشرکانۀ عرب  پیش های  جزیره 

 تواند کارساز باشد.پیرامون  آن می 
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 . مقدمات بحث 1
پرستش    ن  ییخی گوناگون نوعی از آی د شواهد تارییم و به تأیکر قرآن   اشارات متعدد دربرپایۀ  

 رواج داشته است.ازاسلام پیش شود در عربستان  اد می یاز آن  پرستیبت که عموماً با عنوان کلی 
 م یکرقرآن  کاربردها در( 1ـ1

قبا آن روزگار  بت   ل  یدر  پرستش  به  می یهاگوناگون عرب  ازی  برخی  نام  که  ها آن   پرداختند 
دوره    (. از مورخان  20-19  /اد شده است )نجمیز  یم نیکرقرآن    در  عُزّی  و    ناتم  ،  لاتچون  هم

ده است  یکوش   الاصنام   ق( در کتابی با عنوان 206)درگذشتۀ    کلبی بن ااسلامی هشام بن محمد  
استقصا حد  در  بت   ءتا  معرفی  پرستشبه  م های  در  )چ یشده  بپردازد  عرب  قاهره،    اپان 

قرآنی  وجود،  بااین  ق(.1342 کاربردهای  می نکته اصنام    در  که  دارد  وجود  شروع   ای  در  تواند 
م چهار مورد مربوط به قوم  یکرقرآن    درواژۀ اصنام    از پنج مورد کاربرد    :توجه باشدکاوش مورد 

ن واژه برای اشاره به  یای اه ی چ آیل است و در هیسرائاک مورد مربوط به قوم بنی یم )ع( و  یإبراه
نرفته  کار  به ـ  ـهای بت در فضای فرهنگی عربستان  ن مصداقیترک یعنی نزد ی   ـهای عرب ـبت 

 است.
 شود: راه ترجمۀ عبدالمحمد آیتی آورده می همدر زیر به م )ع(  یمربوط به قوم إبراه یۀ چهار آ

بْرَاه   ذْ قَالَ إ  إ  ب  یوَ
َ

ن  یم  لِ  هَةً إ  ذ  أَصْنَامًا آَل  خ 
ب   ی ف  کَ  وَقَوْمَ کَ أَرَا یه  آَزَرَ أَتَت 

 نٍ.یضَلَالٍ م 
ری؟ تو و قومت را به  یگی می یا بتان را به خدایم پدرش آزر را گفت: آی و ابراه  : هترجم

 . (74 /)انعام نمیبراهی میارا در گم کآش 
بْرَاه   ذْ قَالَ إ  إ  بْن  یوَ

نًا وَاجْن  بَن   یم  رَب  اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آَم  صْنَامَ. ی  وَ
َ
دَ الِْ   أَنْ نَعْب 

ابراه  ترجمه:  ایو  من،  پروردگار  ای  گفت:  سرزمیم  این  را  و  ین  مرا  و  گردان  من 
 .(35 /می)إبراه فرزندانم را از پرستش بتان دور بدار

بْرَاه  یْ وَلَقَدْ آَتَ  نْ قَبْل  وَ ینَا إ  شْدَه  م  م  ک  مَ ر  ه  عَال  ا ب 
ب    *نَ  ی ن 

َ
ذْ قَالَ لِ  مَاث  ی إ  ه  الت  ه  مَا هَذ  ل  یه  وَقَوْم 

ت  
مْ لَهَا عَا یال  ونَ ک  أَنْت    *ف 

َ
ه  لَِ

ر  ک  دَن  أَصْنَامَ یک  ... وَتَالل  دْب 
وا م  وَلُّ  نَ.ی مْ بَعْدَ أَنْ ت 

ایپترجمه:   از  ابراهیش  به  نین  را عطا  یم  بودیردک روی شناختش  گاه  آ او  به  و  *  م  ی م 
اک گاهآن گفت:  قومش  و  پدرش  به  تندی ه  پرستشک ها  سین  به  نهادهها  آن  ه  د یادل 
کرد تان را خواهم  تان  ن ب  یا  ۀ د، چاری ه چون شما بروک و به خدا سوگند  * ...  ستند؟  یچ

 . (57 /اءی)انب

د  أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَا  وا نَعْب  ونَ یَ قَالَ هَلْ  *نَ یف  ک  قَال  ونَ.ک  سْمَع  ذْ تَدْع   مْ إ 
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می  ترجمه:  را  بتانی  معتیپرستگفتند:  و  آستانکم  هستف  آ*  م  یشان  وقتیی گفت:   ا 
 (. 72-71 /)شعراء شنوند؟تان را میید صدایخوانرا می ها آن

م صراحتی یکر قرآن .ش از مهاجرت است یپابراهیم )ع( ن پدری یسرزم هر چهار آیه دربارۀ 
  پدری    از شهر  ــ  تورات    ــ از اَسفار    ش یدایپ  ر  فْ ن ندارد؛ ولی در س  ین سرزم یای ایجغرافدربارۀ  

هم  ات اسلامی  یر و روا یو در تفاس  ،( 31:  11ش  یدای)پ  اور کلدانیانبا نام  )ع(  م  یحضرت ابراه
آن   )طبری ی  ل باب  ر  یتعببا  از  است  شده  الملوک ،  اد  و  الامم  یخ  ابن 291  /1،  تار ، حاتمابی ؛ 

 (. 2777  /8، تفسیر القرآن العظیم
 ه است:ی ن آید ایگول سخن می یإسرائبنی دربارۀ اصنام که یۀ دیگر نیز  آن آ

بَن   ب  سْرَائ    یوَجَاوَزْنَا  قَوْمٍ  یإ  عَلَی  فَأَتَوْا  الْبَحْرَ  وا  ک  عْ یَ لَ  قَال  مْ  لَه  أَصْنَامٍ  عَلَی  ونَ  وسَی  یَ ف  م  ا 
لَهًا  ن  کَ اجْعَلْ لَنَا إ  هَةٌ قَالَ إ  مْ آَل  ونَ )اعرافک  مَا لَه   (. 138 /مْ قَوْمٌ تَجْهَل 

ه به پرستش بتهای ک م. و بر قومی گذشتند  یدیا گذران ی ل را از دریو بنی اسرائ  ترجمه: 
انی است برای ما  یرا خداها  آن  هک خود دل بسته بودند. گفتند: ای موسی، همان طور  

 د. یخرد هستی بساز. گفت: شما مردمی بییهم خدا
  مصر است که مردم    رای  فَ   های  نیمربوط به قومی در سرزم ش  صراحت دارد که موضوع   یۀ اخیرآ

بنی یهابت آن   و  داشتند  برای پرستش  نیإسرائی  مایل  آنان بت یز  ی یهال بودند موسی )ع( برای 
 . مشابه قرار دهد

جفری   آیه  آرثر  به سرزم این  اشاره  دربارۀ  و    نعانک  ن  یرا  هم  را  آیه  در  اصنام  های  بت تعبیر 
ح تورات و  یبه تصرجاکه  حال، ازآن . بااین(199،  1...واژگان دخیل)جفری،  داند  ان می یکنعان

بنی یکرقرآن  ۀ  شارا ح یإسرائم  زمان  در  وارد سرزم یل  نتوانستند  )ع(  موسی  شوند  یات  کنعان  ن 
به  د  یبا آیه  دوریسرزم اشارۀ  در  قوم    ۀ نی  در  بنی آوارگی  و  سرزمینانیم اسرائیل،  و    هایۀ  مصر 

و به    ،افته یم کاربرد  یکرقرآن    متأخر    ات  ی تنها در آ  ا صنامۀ  واژ  افزوده کهجفری    کنعان بوده باشد.
های موارد از بت   ل، در باقی  یإسرائ مربوط به بنی   ک مورد  ین نکته هم توجه کرده است که جز  یا

 (.جاهمان ) گفته است اش سخن ن پدری یم )ع( در سرزم یبراهاشده از سوی قوم یدهپرست

 ان و مفسران ینزد لغو من  ص  معنای ( 2ـ1
کتاب   خَ   ین  عال در  به  توض یلمنتسب  احمد  بن  معنای  لغوی    ارزش  دربارۀ  حی  یل  و 

 
1. Jeffery, The Foreign Vocabulary of the Qurʾān. 
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صطلاحی   ان بعدی  یکه لغو ی(. از موارد نادر242 /8،  العین، لیشود )خلده نمی ی صنم دپیشاا 
ق( اشاره  231)درگذشتۀ    عرابی اَ دگاه ابن  ی توان به داند، می صنم پرداختهدربارۀ  حی  یبه ارائه توض 

که   پ  صنمگوید  می کرد  می   ( صورتی )  ایکره یبه  موردپرستش اطلاق  که  » باشد  شود  نَمَة   :  الص 
ورة  الّت صَمة  الصُّ عبَد  ی والن  چهره را    وی داشتن  گونه،  . این( 148  /12،  اللغه  تهذیب ،  )ازهری   « ت 

دانسته  اش  ، برای صنم شرط  مفهوماً  پرستیو  که  می یائی  فاقدده  )یعنی لابد  چهره  شوند ولی  اند 
  است. مانندشناخته  صنم خارج    ۀرا از دامن اند(  شناسانده   نث  و  ها که دیگر لغویان مصداق   همان 

زبان چه  آن  برخی  خواهدر  سامی  دیهای  وی  ی م  ید،  ساخت  نیز  با  صنم  که  است  شده  ادآور 
  ة م  ص  ن  ر به شکل  یاخ   ۀ واژ  و حتی اشاره کرده که صورت مقلوب    ،ز کاربرد داشته ین  ة م  ن  ص  مؤنث  

 جا(.ز وجود داشته است )همان ین
واژه یکرقرآن    در  متعددی  م،  تفس کار  به های  در  که  است  شده  غالباً  یبرده  معمول  ا  یرهای 

بت ،  نصُُب   /ا نصابی چون  یهاتوان به واژه ن باره می یشود؛ در ابازگردانده می   ت بُ بعضاً به   و   ج 
میان،  اشاره کرد   انُث یحتی   این  از  به  یهاواژه .  آن  معنای  بازگرداندن  در  که  اجماع وجود    ت بُ ی 
برده  کاربه ر  س  کَ م    تنها به صورت جمع  قرآن    در   اصنامز مانند  ین  اوثاناست.    اوثانو    اصنامدارد،  

 (.30 /؛ حج25، 17 /اد شده است )عنکبوت یم یکرقرآن   و سه بار در  ،شده
میان   ی  یمعنا  رباز نسبت  ی ری و لغوی از دیژگی موجب شده است تا در منابع تفس ی ن و یهم

واژه  دو  ن  یفی از عالمان تفاوتی در معنای ای. طباشداصنام و اوثان محل بحث و مناقشه بوده  
نبوده  ــ  اندقائل  ایشان  دیدگاه   نام.  قائلبَ بدون  از  کتب  در  ــ  ن  یمع  ی ری  از  کهن    لغت    برخی 

،  العینن عبارت کوتاه در کتاب  ی(. ا434  / 1،  جمهرة اللغه،  دی در افته است )مثلًا ابن یبازتاب  
صَ ثَ الوَ »د  یگوکه می  ؛ گویی  ن دو واژه است یارابطۀ شمول  میان  به نوعی حاکی از    «دعبَ ی  مٌ  نَ ن  

نامیده   وثنای اطلاق شود که معبود واقع شده است و  تواند به پیکره صنم بر دو نوع است: می 
می می  و  پیکره شود؛  مصداق   تواند  دیگر  صنم  آن  فرض  این  در  که  باشد،  ناپرستیده  ث ن ای   و 

صاحب بن  بنگرید به: ز بوده است ) یان نیبرخی لغو ختار  م   ن برابرانگاری قول  یم ایدانمی  نیست.
 (. 442 /13، العرب لسان، منظور؛ ابن 183 /10، المحیط فی اللغه،  عباد

لغوی کتب  افتراق    در  وجوه  ح   وثنو    صنم  به  کیاز  اندازه،  نیف یث  ماده  و  شده  یت  اشاره  ز 
کهن   است. اندازه،  بحث  مقای تردر  م ین  نَ یسه  به  مربوط  واژه  دو  مَ   بن    ضر  ان  )درگذشتۀ    لیش 
ث ن  ۀ ناشناخت  ۀ ان واژیسه م ی و در مقاداند  می ای عام برای بت  ق( است که صنم را واژه 203 با    ع 
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ث ن کوچکشود  می ادآور  ی(  اوثان  )مفرد    و  صنم   اولی  )ازهری   ،که  است  بزرگ  صنم   دومی  ،  و 
ابن سده  ک  ی (.  199  /2،  لغهال  تهذیب  باآن 321)درگذشتۀ    دی دربعد،  مانند  ق(    بن نضر  که 

از    صنم ل  یمَ ش   اعم  او  داندمی   وثنرا  برخلاف  را  وثن  )ابن ،  است  شمرده  ،  دی در صنم  کوچک 
 (.67 / 4، المحکم والمحیط الاعظم، دهیسابن بنگرید به:  زی؛ ن434 /1، جمهرة اللغه

ک از  هردو    وثن و    صنمق( در موضعی  310)درگذشتۀ    د گفت طبری یبا  نیز   ت یفیدر بحث 
م آن ــ بی  را فرقی  پیکرۀ  گذارب  شان ان یکه  معنای  به  ــ  بر  گیرد  می انسانی    ۀ دارای چهرد  ک  یکه 
:  ، بنگرید بهتکرار آن برای  ؛  244  /7،  تفسیرال،  ساخته شده باشد )طبری   ی گری ز دیا چ یواره  ی د

را    صنمــ که  عرابی  اَ ابن گفتۀ  پیش  یۀ دگاه برخلاف نظری ن دی(. ا176  /4  ،التبیان،  طوسی شیخ  
پیکره دارای آن  می ای  و  صورت  بپرستند  که  اشدانست  پرستیمفهوماً  که  می یائی  ولی  ده  شوند 

ولی در    ؛ست یان اصنام و اوثان نیقائل به فرق م کرده بود ــ  صنم خارج    ۀ را از دامناند  چهره  فاقد
را مطرح    ( چهرهصورت )داشتن  ــ  صنم  دربارۀ  عرابی  اَ ان ابن یمانند بتنها ــ  نه ،  یحی که دادهتوض 

را ناظر به    صنمگر  ی د  ی طبری در موضع  انسانی محدود کرده است.  ۀ آن را به چهرکه  بل ساخته،  
  ، رفتهیاعرابی را کاملًا پذابن  یۀنظر  ترتیب بدین  .آن دانسته است یر  را غ ثنو  و   ،مثالی دارای چهرهت  

توض  ابن حیو  که  نیز  را  وَثَن  مفهوماً  اعرابی  ی  کردهیبدربارۀ  و  ان  ث ن،  از    و  خاص  نوعی  ن مرا    ص 
ندارد   انسانی  چهرۀ  که  بود  منطوق  به دانسته  )طبری ی صر  صورت  است  کرده  ذکر    ، تفسیرال،  ح 

13/ 228 .) 
معاصران  توان پی جست.  این قول دوم طبری را در میان برخی از دیگر معاصران وی نیز می 

)درگذشتۀ    ستانی ج  و ابوبکر سَ   ق(،323)درگذشتۀ   هیْ وَ فطَ ه نَ ملقب ب،  بغدادی ۀعرف وی چون ابن
ن330  دودح  داشته یق(  اظهار  می چه  آن   اندز  )صورمشرکان  چهره  دارای  اگر  باشد  ت پرستند   )

می   صنم چنخوانده  اگر  و  نباشد  یشود  سجستانی   وثن ن  )ابوبکر  القرآن،  است  یب  ؛  81  ، غر
های  ها و سده نسل   ری  یدر متون تفس   بندی. همین صورت (349  / 12  ، بالعر   لسان ،  منظورابن

  / 5،  الهدایه،  طالب ابی ؛ مکی بن 306  / 3،  القرآن   احکام ،  افته است )مثلًا جصاصیوع  یبعد ش
ابن 3821   /4  ،البیان   مجمع ،  ؛ طبرسی 216  ،النکت،  ؛ مجاشعی 45  /5،  التمهید،  عبدالبر؛ 

مفسران  89 از  برخی  در    بندیصورت ن  ی همنیز  (.  بیان   را  م مقام   نصُُب و    اصنامان  یتفاوت 
 (.349  /2،  التفسیرحداد، )اند بازنموده 
بودن  چهره   یۀنظر از عالمان توسعه    صنم مند  آن  ز  ین  تنه و داشتن     ، افتهینزد برخی  ق  لحَ م  به 
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ابن  است؛  جزرییاثشده  موضعی  606)درگذشتۀ    ر  در  د  قیل  عنوان  به ق(  اشاره  ی به  دگاهی 
تی   اگر که  این  کند مبنی بر می    نث  و  صورت  ین ایرو در غ  ،صنمباشد  )صورت(    دارای تنه یا چهره   ب 

گر  ی (. وی در جای د349  /12،  العرب  لسان ،  منظورز ابنی؛ ن56  /3،  النهایه،  ریاث است )ابن 
ا از چوب و  ین  یای ساخته شده از گوهرهای زم تنهبا  زی است  ین هر چ ثَ ادآور شده است که وَ ی

 (. 150 /5، همان تنه )فاقد ای است و صنم چهره، سنگ به چهره آدمی 
نیا با هم سازگار  البته  قول  دو  موضوع  ین  ولی  زمانی    ستند؛  تنه  که  فهم قابل داشتن  است  تر 

سخن   صنمچون  هم واره  ی روی د  ۀ که از چهر  ؛ همان می اد آور یشده از طبری را به  یادیشپ  سخن  
مبنای  بودآورده   بر  که  ریاثابن  بندی  صورت .  به معنای مجسمه  باید گفت  و صنم معادل    ،وثن 

 است. نقش برجسته 
ن عالمان  از  توض یبرخی  داده دربارۀ  حاتی  یز  ارائه  صنم  ماده  و  ابوعبجنس  جمله  از  ده  یاند. 

ا گچ باشد  یتواند از جنس سنگ  می   وثن ادآور شده است که  یق(  209)درگذشتۀ  ی نّ ثَ ر بن م  مَ عْ مَ 
آن برای  ؛  114  /2  ،القرآنمجاز  ،  دهی)ابوعب بهتکرار  بنگرید  ابن،  یب القرآن،  بهیقت:  ،  تفسیر غر
تواند  که صنم می ق( گفته است  330  دودح )درگذشتۀ    ستانی ج  ک سده بعد، ابوبکر سَ ی (.  287

یب القرآن، ا مانند آن باشد )ابوبکر سجستانی یبرنج    [ فلز] از سنگ،   و    (. 81،  غر از عبارت عَمر 
)درگذشتۀ   جاحظ  بَحر   الَاوثان   255بن  بادَة   ع  ب  ونَ  ک  تَمَس  »الم  است:  چنین  آن  عربی  که  ق( 

برمی  « چنین  المَنجورَة  وَالاصنام    ، او  المَنحوتَة  باور  به  که  از    اوثانآید  و اصنام  از جنس سنگ، 
   (.5/  1، الحیوان ، جنس چوب بوده است )جاحظ

ش395)درگذشتۀ    فارس ابن هر  به  صنم  بود  معتقد  نقره  یق(  چوب،  جنس  از  مس  یئی  ا 
می  مورد  اطلاق  که  قرار گشود  )ابن یپرستش  اللغه  ، فارسرد  مقاییس  برای  ؛  314  /3،  معجم 

را    وثنفارس  ابن است که  ن در حالی  یا  .(345  /8،  المخصص،  دهیس: ابن ، بنگرید بهتکرار آن 
  : راغب ، بنگرید بهتکرار آن نیز، برای  ؛  85  /6ده شود )همو،  یداند که پرست به معنای سنگی می 

  د که از نظر  ی آن برمی ینح چ  ین دو توض یا  ۀ س ی(. از مقا853،  الفاظ القرآن  مفردات ،  اصفهانی 
 شود.از جنس سنگ اطلاق می  ی به بت  وثنا فلز، و یاز جنس چوب  ی به بت  صنم، فارسابن

نی ناشناس  و  نادر  ابن ی ز دیک قول  نقل کرده است دگاهی است که  قول،  منظور  این  برپایۀ   .
وَ   وثن به  و عرب  از صنم است  جاثَ اعم  که در  ،  منظور)ابن   گویدمی ی نصب گردد، صنم  ینی 

 (. 349 / 12، العرب لسان
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 خاستگاه واژه دربارۀ ها دگاهید( 3ـ1
که  آن  دارد  آن  از  حکایت  شد،  یاد  اوثان  و  اصنام  میان  تمایزها  دربارۀ  مناقشات  از  چه 
آنان می لغت  از  را  ایشان اطلاعات خود  اَعرابی که  آن  و  و  شناسان عرب  گرفتند آگاهی روشن 

ها نداشتند. آشفتگی  لغویان اگر  های آن در میان بت تفصیلی دربارۀ معنای لغوی صنم و ویژگی 
در کنار  این واقعیت نهاده شود که هیچ یک از آنان، جز کاربرد دینی و اصطلاحی، معنای لغوی  

نمی   صنم برای   آن  برای  باشد  مرتبط  معنایی  نظر  از  که  خویشاوندی  و  نداده  شناختند  ارائه 
هایی رایج در زبان  داخل  واژه   اصنام و جمع آن    صنمتواند این نتیجه را داشته باشد که اساساً  می 
 جزیرۀ عربستان نبوده است.  شبه 

نزول  بافت  در  که  می قرآن    مردمی  می زندگی  نظر  به  بت کردند  به  خود  رسد    صنم های 
و همان نمی  در گفتند  واژه  این  کاربردهای  از  که  فقط  قرآن    گونه  اصنام  آشکار است،  نیز  کریم 

بت  به  اشاره  به برای  شام  و  راق  ع  می های  عربستان  کار  مردم  برای  است.  به    اصنامرفته  اشاره 
با سطح بالاتری از فناوری و هنر ساخته شده بودند؛  هایی در سرزمین بت  های مجاور بود که 

شبه  ساکنان  که  می فنونی  تنها  عربستان  مردم  نبودند.  برخوردار  آن  از  بت جزیره  هایی  توانستند 
 تر بسازند.ابتدائی 
اند، برخی شده برخی اصنام را معبودهای  برخوردار از چهره دانسته های یاد که در مناقشه این

اند، چون فلز برای آن یاد کرده اند، و برخی هم از جنس خاصی هم از ابعاد  بزرگ آن سخن گفته 
های مجاور، با فناوری  هایی است که در تمدن یابی  صنم در بت ظاهراً همگی برآمده از مصداق

شده  ساخته  جایی  برتری  در  نیز  صنم  واژگانی  ریشۀ  باید  که  دارد  آن  از  نشان  شواهد  این  اند. 
 وجو گردد.جزیره جست بیرون از شبه 
کهن  واژه یتردر  عربی،  ن  کتاب  ینامه  خلنتَ م    العَین    عنی  به  احمد،  ی سب  بن  بدون    اصنامل 
ه به  واژه یاشاره  آن  یرهم که  ای  چ  با  )خلباشد  شه  است  شده  (.  242  /8،  العین،  ل یضبط 

توض نامهواژه  هم  بعدی  را  یهای  ندربارۀ  حی  واژه  مانند  فزوده یخاستگاه  منبعی  در  حتی  و  اند 
اللغه ر  مقاییس  به  و  ۀش ی که  اهتمام  نکتژه ی واژگان  دارد  نتازه   ۀای  است یای  ابنامده  فارس  . 

  ، فارسشاوند است که فروعی هم در لغت ندارد )ابن یخوای بی واژه   صنمکرده که  نیز  ح  یتصر
 (.314 /3،  معجم مقاییس اللغه

ده  ی واژگی دوام  دگاه  ی ندرت د واژه است و به اصل    عربی دانستن    ،ان یلغو  نزد    ،غالب   کرد  روی 
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ن احتمال را مطرح کرده  ینده ای ق( بدون معرفی گو393)درگذشتۀ    جوهری   ،جمله شود. ازمی 
که   ن ماست  ن  ۀ واژ   ب  ر  عَ م    ص  م  شَمَن  باشد  ش  معنای  . جوهری  به  ث نرا  ح  یولی تصر  ؛داندمی   و 

آنمی  با    صنم  ا  ی کند  مترادف  همیرغ  شمنا  یاست،    وثنعربی  بهچنعربی.  بین  ان یصراحت 
 : شمن مربوط به چه زبانی است  ۀ کند که واژنمی 

الوَثَن   وَ  وَه  شَمَنْ؛  ب   عَر  م  ه   إن  قال   ی  ؛  الِصنام  د   واح   : نَم  به)  الص  جوهریبنگرید   : ،
 (. 1969 /5، الصحاح

م  یاد  احتمال   کتب  مؤلفان  سوی  از  جوالهم بات،  ر  عَ شده  سیچون  و  گرفته  یقی  جدی  وطی 
ا  ،نشده آثار  در  هم شان  یو   ـ  المهذب و    المعرب چون  ــ  نشده  مد  ـ گشوده  صنم  برای  خلی 

با در  ینااست.  مؤلفان  از  برخی  احتمال  یم های  سده حال،  متأخر  و  مطرح انه  سوی    از  شده 
یند.  فزای زی بر آن بیکه چ آن بی   ؛اندناً با همان عبارت و با همان ابهامات نقل کرده یجوهری را ع

ع  ازآن  ابوالبقاء  د616)درگذشتۀ    ری کبَ جمله  شرح  در  م  ی ق(  ابنبّ نَ تَ وان  )درگذشتۀ    منظوری، 
فاء الغلیلو خفاجی در    ، لسان العربق( در  711 آب  ش  )ابوالبقاء عکبری ن اشاره کرده ه   ،اند 

 (.124، شفاء الغلیل، ؛ خفاجی 349  /12، العرب لسان، منظور؛ ابن 245 / 1، التبیان
بر آن است که اواژه می را وام  صنم نان  یان خاورشناسان، فرنکل با اطمیدر م  ن واژه  یداند و 

م   واژ  ب  ر  عَ صورت  ن مانی  یسر  ۀ از  معنای    1ص  )  حکاکی کردن به  بیگانۀ  واژه فرنکل،  است  های 
 (. 273، 2آرامی در عربی 

صنم    شده از سوی جوهری ــیحی ــ در بازگشت به احتمال مطرح ر از محققان مس یشادّی  
م   از  ر  عَ را  شَ ادآور می یاما    ؛داندفارسی می   ۀ ک واژیعنوان  به   نم  ش  ب  به  مَ شود که  ن در فارسی 

نه خود    پرستندۀ بت معنای   به  الالفاظ الفارسیة،  ریبت است )ادی ش  و  گفتنی    .(109  ، المعرَّ
،  وسی پرست وارد شده است )اسدی طبه معنای بت   شمن واژۀ  در کتب لغت فارسی  است که  

ل م   آرامی   ۀ گرفته از واژ ینان آن را وام (. سرانجام آرثر جفری با اطم156،  فرس   لغت به معنای    3ص 
و  می   تمثال   و  کرهیپ واژزادهم شمارد  زبان   ۀ های  در  به آرامی  را  سامی  می یل  یتفصهای  کند  اد 
 (.199،  واژگان دخیلجفری، )

 
 . /sˤanam/ ܨܢܡ ܐ. 1

2. Fraenkel, Die aramäischen Fremdwörter im Arabischen. 

 . /sˤalam/ צלם.  3
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  ۀ ز هستند که به استناد وجود واژیان خاورشناسان کسانی چون مولر نید گفت در م یالبته با
کت  1ملص  را  به یدر  آن  عربستان،  جنوب  اص یهای  عربی  واژه  می یک  »لغات    دانندل  )مولر، 

 (. 199، واژگان دخیلجفری، ؛ 30، 2آرامی«  ـ عربی 
 شناسانه. تحلیل ریشه2

 شناسیشهیمت در ر ی عز ۀنقط ( 1ـ2
ر   جویی پی در   زبان   ۀ واژ  ۀ ش ی از  تنها مشابهی که در    قی  یتطب  شناسی  صنم در فضای  سامی، 

با ساخت مشابه  یهاافت واژه یتوان  گام نخست برای آن می  عربی و  زبان   در مرزهای    منص ی 
ازبَ نَ  است.  کتیدانمی   ، جملهطی  در  که  نبطی  به یم  جاــ    3م نص های  عنوان  برای  ی گزیبه  نی 

ان  یخدا ۀ کریپ، و در کاربرد خاص به معنای ریبه معنای تصوبه معنای کلی کاربرد  در  ــ  4ملص 
 ( جفری،  ؛  968،  5تیبه های سامی شمال غربی فرهنگ کهوفتیزر و جونگلینگ،  کاربرد دارد 

ی  یهای صفابه یچون کتهم  6ی از عربی کهنیهام که در گونه یدان می . نیز  (199،  واژگان دخیل
هم  7م ن ص  معنا  یبه  است کار  به ن  آن   رفته  در  می به   8ةمنص ها  و  دیده  مؤنث    شودصورت 

به کاربرد  (. ج 199،  واژگان دخیلجفری،  ) ا  صنمواد علی ضمن اشاره  را  به ین کتیدر  آن  ها، 
کیلومتری شمال  مدینه    400ــ شهری در    ت یماء شهر  در  ن  یخدای معیک  برای    ی صوص نام خ  ب  

 (. 72  /6، المفصل، علی جواد اشته است )ــ پند
شود و مطرح بودن صنم به عنوان  ده می ی عربی دـ    ر نبطی یصنم تنها در مس   ۀ ش ی همه، رینابا

ل م ن  ی گزیجا ت از آن دارد که  یهای عربی است حکانوشته از  تر  های نبطی که کهن در نوشته   ص 
ن م تغیبا  ص  صَ ییرید صورتی  از  باشد؛  لَ افته  صَلَم  م  است  صورتی  زیرا  واژه  در    که حضور  از  آن 
 آن است.   تر بودن  لیاص  ۀدهند ، نشان جنوبی  های مختلف سامی، از اکدی تا عربی  زبان 

 
1. ṣlm. 

2. Müller, “Arabisch- aramäische Glossen”. 
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4. ṣlm. 
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واژ  مانند  هم کسی  ــ    شناسان سامی  که  را عربی    ۀ مولر  می یاص   صنم  و هم کسانی    ، داندل 
نظر دارند  باره اتفاقین اــ در  دانندانی می یگرفته از آرامی و سرفری که آن را وامل و ج  نک  رَ چون ف  

ن یز ایی نیق معنایهای سامی است و ارتباط وثگر زبان ی در د صلمافته از یصورتی تحول  صنمکه 
خوان  ان دو هم یشتار م شناختی و گَ واج   ر  ییک تغی  کند. پس فعلًا موضوع در حد  د می ییوند را تأیپ
/n/ / وl/  .است 

ل  ی افتاده، تبد  ی که در کلمه اتفاق  تنها .  وی هستندثَ لَ   ی هایخرج واجالمَ یب  قر  خوان  ن دو هم یا
های  نمونه   ف است.عارَ تَ لی م  ی تبدو این  است    /n/  1هموار  ـ    لثوی  به واج    /l/   کناری  ـ    ویثَ لَ   واج  

توان دید می ز  یث نیط و لَ قْ های لحم، لَ واژه دربارۀ    را  سامی   هایدر زبان   /nبه /  /lتبدیل / از    گری د
تطبیقی،  )مشکور  ق  815،  808،  799  /2...،  فرهنگ  از  )درگذشتۀ    ت یکّ س  ابن   زین  ءدما(. 

ا244 از  مواردی  به  ا  یق(  نوع  عربی   بدال ن  مانند  در  اعةابدال  ،  است    نعُاعة   به   لعُ  کرده  اشاره 
 (. 63-62، الابدال، ت یسک)ابن

ن  مل ص   ۀش ی د توجه داشت که ر یبا ز در زبان عربی وجود  یبه صورت اصلی و بدون ابدال 
و   ازمشتقّ های  ساخت دارد  محوری  آن      معنای  است   دنیبر  با  شده  ثبت  لغوی  منابع    در 

 : (564-563 /2، بمنتهی الار پوری، ؛ صفی 140 /4 ،القاموس المحیط ، روزآبادی یف)
مَ الش    . ن برکنداز ب   نی را یگوش و ب ید/ن برد، از ب  ی : بریءَ صَلَمَ و صَل 

 یخ برکند. : از بیءَ الش   مَ لَ اصطَ 
 )ابزار  بریدن(.  ریلَم : شمشیصَ 

لام لامة، صَلامة، ص   )گروهی جداشده و بریده از مردم(.  ة: الفرقة من الناسص 
به معنای افرادی است که    ةصُلام  ی است:  یوج ی پقابل   هان ساخت یز در ایمعنای شباهت ن

دل  سن،  هم یری  یدر  و  همتا  بخشندگی  )ازهری ا  باشند  ؛  140  / 12،  اللغه  تهذیب ،  تراز 
ن مة  ۀ ازهری ضمن اشاره به واژ  (.341  /12،  العرب  لسان ،  منظورابن به معنای بلا و سختی،    ص 

ل مة ن واژه  یح کرده که اصل ایتصر نیز  ن  یا.  (148  /12،  اللغه  تهذیب،  با لام است )ازهری   ص 
 است. ملص از  منص ل  ی گری بر تبدی د دییتأ

 های سامی گر زبانیها در دزاد ( هم2ـ2
ل م  فعلی     ۀ ش ی و ر  مل  ص    / صنمطی  بَ نَ   ۀ و واژ  م ن  ص  عربی    ۀ های واژزادهم وجو از  در جست  در    ص 

 
1. Alveolar-plain. 
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 اشاره کرد: چند  ی رد توان به موهای سامی، می گر زبان ی د
ل مُو)م( اکدی    ۀ واژ ا گرد، بزرگ  یبرجسته باشد  که نقش آن   اعم از  تمثال،  و  پیکره  به معنای  1ص 

جنس فلز،  شده از یک خدا، پادشاه، شخصیت یا جن، از  کوچک، مجسمه یا تصویر حکاکی ا ی
گل   دیسنگ،  جنس  دیگران،    گری ا  و  مختصرلغت )بلک  دیگران،  332،  2... نامۀ  و  گلب  ؛ 

ز هر نوع  یو ن  افته برای صورت فلکی ییم در معنای تعمهمین واژه    (.78 /16،  3فرهنگ آشوری 
 (.333، نامۀ مختصرلغت )بلک و دیگران،  رفته است کار به شباهت 

 .(417، 5... فرهنگ فنیقیکراهمالکوف، مجسمه )  به معنای 4م ل ص قی  یفن ۀ واژ

معنای    6ملص   تی ی اوگار  ۀ واژ )دلبه  مجسمه  لته،    تصویر،  زبان  فر اولمو  لغت  هنگ 
یتی  . (783، 7...اوگار

م عبری    ۀ واژ ل  به  خود،    ان  یمشرکان از خدا  رسازی  یخصوص تصوب    ،ری به معنای تصو  8ص  و 
ثانوی   عتیق واژه گزنیوس،  )سانی  هم   و  شباهت   معنای  عهد  انگلیسی  ـ  عبری  853-،  9نامۀ 

ایگزن  (. 854 است  معتقد  ری وس  از  واژه  معنای    10مل ص فعلی    ۀ ش ی ن  شده    دنیتراشبه  ساخته 
)همان  اصل  است  در  را  گاه  آن   تورات،  عبری    جا(.  آدم  خداوند  که  است  آن  از  سخن  بر  که 

م  ن واژید، برای اشاره به معنای صورت از همیآفر  خود   صورت   ل  ت )همان،  استفاده شده اسۀ ص 
1/ 27 .) 

م آرامی  ۀ واژ ل  تورات به   کهن   ۀترجم ـدر ترگوم ـ  هم . این واژه صورت  و تصویر به معنای  11ص 
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شود خدا انسان  رفته است که در تورات گفته می کار  به جا  آن دراشی در  م    ـ و هم در آثار  ـآرامی  
بر  ینخست از همین ریشه  .  (/2 1284،  1هانامۀ ترگوم واژه جاسترو،  )  خود ساخت   صورت ن را 

های  و در دوران   باستانی  جدا کردن و عبور کردن از چیزیبا معنای    2م صال    در زبان آرامی فعل  
 (. 1283 /2)همان،  افته است ی شکوفا شدن کاربرد   و معنای توفیق یافتن به بعد  

یانیکوستاز،  بت ) و  ای تصویر، مجسمهبه معن 3لمو س  انی یسر ۀ واژ  .(302،  4...قاموس سر

ا  یر به طور کلی  یهای نبطی، تدمری و هترا، به معنای تصوبه یدر کت  ṣnmو    ṣlmهای  واژه 
ها برای  به یدر همان کت  ṣlmt, ṣlmtʾا انسان به طور خاص؛ و صورت مونث  یک خدا  یر  یتصو

های سامی شمال  فرهنگ کتیبه )هوفتیزر و جونگلینگ،  ر مؤنث است  یمواردی که مرجع تصو
 . (853، نامۀ عبری ـ انگلیسی عهد عتیقواژه ؛ گزنیوس، 968، غربی

 ک مرد، ی  ۀر و مجسمیهای عربی جنوبی به معنای تصوبه یدر کت    6ملظ و    5ملص   هایواژه 

؛  172،  143،  8...قاموس سبائیبیستن،  ک زن )ی  ۀا مجسمیر  یه معنای تصوب  7تملص نیز  و  
 (.72 / 6، المفصل، علی جواد ز ین

شود، ولی  ده می ی های سامی درشاخه ی ز  تر  بیش م در لَ صَ   /منَ صَ   ۀ های واژزادکه هم آن   با وجود 
به    10صَلَمَ و    9 صَلْما زی  عْ گَ   دانیم که ریشۀمی   هرحال مهم است.حبشی به   ۀ رشاخ ی آن در ز   نبود  

ز لسلاو،  معنای تاریک شدن )  بحث ندارد و    ربطی به مورد  (  556،  11فرهنگ تطبیقی زبان گ ع 
به معنای تاریکی    ظُلمةعربی آن واژه    ۀ ست و بازماند  به همین معنا  12م ل ثسامی   ۀآن ریش   مادر  
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هم  )برای  به:  است  بنگرید  دیگران،  زادها،  و  مختصرلغت بلک  جاسترو،  ؛  338،  332،  نامۀ 
 (. 1284 /2،  هانامۀ ترگومواژه

حبشی    ۀعنی شاخ ی سامی در جنوب،    های  زبان   ۀرشاخ ی ن زی ترایه یشه در حاشی ن ر یفقدان ا
باره  یناچه درآن   ولی   ؛کندد می یترد   سامی دچار    مادر    ن واژه در زبان  یا  شه داشتن  ی ردربارۀ  ما را  

است  نییتع ریکننده  نشدن  نشه ی افت  زبان  در  آن  برای  است.ایآفروآس  ای  یای  چن  یی  ن  یفقدان 
ن واژه از  یدهد که ظاهراً احبشی نشان می   ۀرشاخ ی آن در ز   نبود    ی در کنار  یایای در آفروآسشه ی ر
 افته است. یراه   خویشاوند هایگر زبان ی باستانی  سامی به د ک زبان  ی

(  پیش از میلاد  1950-2500باستان )   اکدی    ۀ های بازمانده از دوربه یبحث در کتمورد   ۀ واژ
دور )  ۀ و  باستان  میلاد   1530-1950بابلی  از  دپیش  می ی (  )ده  دیگران،  شود  و  فرهنگ  گلب 

دوره یا  دو  هر  .(78 /16،  آشوری پن  به  مربوط  دوریها  از  اوگاربه یکت  ۀ ش  )ی های  -1400تی 
ن واژه در  یا  ۀطرح است اشاع قابل ن حالتی که  یترن، منطقی ی( است. بنابراپیش از میلاد  1200

 دی است.کَ اَ  از مبدأ زبان  ــ تی ی از جمله اوگار ــ های مختلف سامی زبان 
 لامی یشه در سومری و ایجستن ر( 3ـ2

که  یا  نهادن   گزاره  اشاعکَ اَ   زبان  » ن  مبدأ  زبان   1لموم ص    واژه   ۀ دی  است در  سامی  در  «های   ،
ا  ی:  روشنی دارد   ۀجینت  « ای ندارد شه ی ی ریایآفروآس  ای  ین  شده در زبان  یاد   ۀ واژ»ن گزاره که  یکنار ا

د در  یآن را با  ۀ ش ی ا ری  (؛ است   یف احتمال ضعاین  که اصولًا  ) دی باشد  کَ اَ   ک ابداع  ی این واژه  د  یبا
 ـ  ه یهمسا  های باستانی  زبان  دو زبان ین واژه در هربازجست. البته اــ  لامی  یا ایعنی سومری  ی  ـ

هخامنشی   لامی  یا  لامی تنها در متون  یپای واژه در اردّ که  این  نظر داشتن  با در ــ  ولی    ؛وجود دارد 
  پیش از میلاد  1800زبان سومری در حدود  .  تواند منشأ واژه باشدلامی نمی یا  ــ  شودده می ی د

پیش    330-550هخامنشی )  ۀ لامی دوریهای ابه یکتکه  آن   ش ازیصدها سال پ؛  رفته بودیان م از
ز یلامی نیا  ۀ اکدی، واژ   ۀ بر واژلاوه جه گرفت ع  یتوان نتمی پایه  برایند آمده باشند.  ی ( پداز میلاد

 از سومری است.  گرفتهوام

سومری   م واژه  ل  معنای    2س  و  درست تنبه  بودن   بودن  از  کامل  شماری  که  گونه  همان   ،

 
1. ṣalmu(m). 

2. silim. 



 ـ شناسیکرد ریشه واژۀ قرآنی اصنام: خوانش سطور ناخواندۀ مفسران با روی  221  ـــــــــــــ  ـــــــــــــ

  

مرتبط است و ربطی    ملس عربی   ۀ ش ی و ر  1مل ش   اکدی  ۀ ش ی اند، در واقع با ر ادآور شدهیمحققان  
ص  ) ل ص   /من به  ندارد  سومری واژه دلیچ،  م  سومریدیمل،    ؛244،  2نامۀ    ؛90،  واژگان 

لمو   اکدی    ۀ واژ  ۀ ش ی ر  (. برای دنبال کردن  95،  3زبان سومری در عهد عتیق لندرزدوفر،   به    4ص 
 ست.د ج  یبا  ی راگری د  تمثال جای و  پیکرهمعنای 

تبار  به نظر می  واژ یا  رسد  به ر   ۀ ن  بازمی زبان   ای دورتر در  شه ی اکدی  تبار  آن  .  گرددسومری 
ه ـ ا  ،  سیل ،  لس    نی گزیهای جابا صورت   5ل ه س    ۀ سومری واژ ل ، و  لس  جدا    و  ی بریدن به معنا  6ز 

  و   به معنای شکل دادن ن واژه در کاربرد ثانوی  ی(. ا32،  7واژگان سومری هالوران،  )  کردن است 
نیز  ) کار  به   برساختن  است  سومری ،  پرینسرفته  فرهنگ  به  متعلق  ممکن  291،  8موادی   .)

فَ عنابه م   9ئَل ۀ سل، سل  و سَه است واژ نیزح  رَ   و   ج رْ ی  اسدیان و  شه مرتبط باشد )ی ن ریبا هم  م 
 .(282؛ پرینس، همان، 101، 10سومری و پروتو ـ دورالجان هاکولا، 

ل ه  دن ازیبرای رس  ل   /س  به  و   عنای بریدن، شکل دادن م با    11س  ل ه  برساختن  ل   /س  معنای  با    س 
تمثال  یپ و  است یتنها  کره  لازم  صرفی  گام  که    :ک  مفعولی  اسم  آن؛  از  مفعول  اسم  ساختن 

  کره و تمثال باشد. بر مبناییپ  ۀ مثابیافته و برساخته به شده، شکل یدهزی تراشیمعنای چ   ۀرسانند
ن  از دستور  چه  آن  ز  یگر، در سومری نی های دبرخی زبان   م، مانند  یدانها می نامهز واژه یسومری و 

در ساخت کلمه  که  آن بی   ؛برده شودکاربه مفعول    اسم    فعلی به معنای    کاملًا معمول است که بن  
به    12اوگ :  شودده می ی ر دی های ز سومری در مثال زبان   ن ساختی در  یچن  ۀ نمون   ری رخ دهد.ییتغ

 
1. šlm . 

2. Delitzsch, Sumerisches Glossar. 

3. Landersdorfer, Sumerisches Sprachgutim Alten Testament. 

4. ṣalmu. 

5. silā. 

6. sil, síl, si-il, zil. 

7. Halloran, Sumerian Lexicon. 

8. Prince, Materials for a Sumerian Lexicon. 

9.  Sal, sal-la, sa-al. 

10. Assadian & Hakola, Sumerian and Proto-Duraljan. 

11.  sil/ sila. 

12. ug. 
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ر معنای کشتن و سپس مقتول،     2گو ،  اشکه کردن با آب چشم و سپس به معنای  یبه معنای گر  1ا 
و سپس خوراک،   معنای خوردن  بخش   3رو به  و  دادن  معنای  و سپس هدیبه  بس   ...هی دن  اری  یو 

دنمونه  به:  ) گر  ی های  سومریهالوران،  بنگرید  مختلف(.  14،  11،  7،  5،  واژگان  جاهای   ،
ل ۀ ژوا پایه  براین ل ه   /*س    مشخصاً پیکره  یافته، برساخته وشده، شکل ه ]شیء[ تراشید  به معنای  4*س 

 است.  انتظارکاملًا قابل  تمثال  و
د اسمراه  ساخت  برای  سومری  مفعول  یگر  زبان  صفت در  پسوندهای  از  جستن  ساز  بهره 

مفعول  فاعل و اسم اعم از اسمبسازد؛  اسمی    تواند از فعل وجه  می   5ا م  ـاست. از جمله، پسوند  
به:  ) کوتاهخلاصه دلیچ،  بنگرید  سومری بلک،  ؛  62،  6...ای  هالوران،    ؛108،  7دستورزبان 

ل م   ای مفروض به صورت توان از واژه ه، می یپاینبرا (.6،  واژگان سومری سخن گفت که    8*س 
تراشیبا معنای  به همان  باشد.  و   افتهییده، شکل د  گنج   برساخته  در  موجود  لامی  یا  ۀ واژشواهد 

 افته است.یلامی راه  یبه انیز دو و هر ،افته یق  سومری تحقّ  دو ساخت در زبان  دهد هرنشان می 
از ری اکدی یگوام دربارۀ نخست یابی این دو ساخت به زبان ایلامی، قبل از توضیح نحوۀ راه 

نشانی از  اَکَدی  در زبان  که  د گفت  یباباره  این دو واژۀ سومری توضیحی باید داده شود. در این 
دیگوام اول  ساخت  نمی ی ری  واژیبع.  شودده  که  است  لو)م(   اکدی  ۀ د  معنای    9ش    گوشت تکه به 

 (. 336، ...نامۀ مختصرلغت بلک و دیگران، سومری داشته باشد )   ۀش ی ن ر یربطی به ا
ل واج  ی و با تبد  ،در اکدی وارد شده  ــ  می دی تر دش یگونه که پهمان ــ  ساخت دوم  حال  بااین
لمُ به صورت    11ش/ /    اکدی    به واج    10س/ /  سومری  لم در آمده است که در آن    12م ش  ستاک    13ـ  ش 

 
1. ér . 
2. gu. 

3. ru. 

4. *sil/ *sila. 

5. -am. 

6. Delitzsch, Kleine sumerische Sprachlehre für Nichassyrologen. 

7. Black, Sumerian Grammar…. 

8. *silam . 
9. ṣēlu(m). 

10. /s/. 
11. /ṣ/. 
12. ṣalmu(m). 
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و  مس   ۀ انیپا  1ـُم   واژه  در  ظاهراً  است.  وام ینحوی  عادت  یگر  به  زبان شناخته   ری،  در  های شده 
واژه  که  بسامی  وزن یهای  به  را  می گانه  خود  زبان  در  معمول  واژهای  وزن    ۀ آورند،  به  سومری 

دربارۀ  ن وجه  یاست و ا  3وصفی از فعل   آورده شده که قالب معمول برای ساخت وجه    2فَعْلـ)ـُم( 
معنا متعدی  معادل  یافعال  )  ی  دارد  مفعول  اکدی هوهنرگارد،  اسم  زبان    (. 197،  4دستور 

پهمان  که  طرشیگونه  از  شد،  گفته  ایتر  که  است  اکدی  زبان  زبان یق  به  واژه  مختلف  ن    های 
 افته است. یری راه بْ سامی، از جمله عربی و ع  

ل ه *  عنی ی د گفت ساخت نخست  سومری،  یلامی بایدر سخن از ا ــس   به صورت   5س  به    6ل  ا 
  مجسمه کاربرد   و   تصویر، اثر تصویری انه به معنای  یم   لامی  یهای ابه یو در کت  ، افتهیلامی راه  یا

( است  کخ،  تس  هینداشته  ایلامی و  لغت  انه  یم   لامی  یاجاکه  ازآن   (. 1072 /2،  7هافرهنگ 
حدود   به  میلاد   10ـ15سدۀ  مربوط  از  می است    پیش  به    ساخت  رود  انتظار  مربوط  سومری 

 عنی سومری متأخر باشد.ی های بقاء سومری، ن دوره یواپس 
ل م* عنی  یساخت دوم سومری،   ه   /لموش  به صورت    8س  لم  لامی هخامنشی یهای ابه ی در کت  9ش 

دارد )کار  به بارها   ،  45،  35،  34،  28،  10یلامی ازبان  خاچیکیان،  رفته است و معنای مجسمه 
ا  (. 62 هم یدر  واژه،  به    خوان  ن  شدهی تبد  11ش/ /نخست  ا  ، ل  در  معادل   لامی  یکه    هخامنشی 

)در    13چ/ /و    ،اکدی  در  12ش// است  باستان  اسمیت،  41-42،  14... آواشناسی،  پاپرفارسی  ؛ 

 
13. ṣalm-. 

1. -u(m). 

2. 1a23(um). 

3. Verbal adjective. 

4. Huehnergard, A Grammar of Akkadian.. 

5. *sila. 

6. si-i-la. 

7. Hinz & Koch, Elamisches Wörterbuch. 

8. *silam. 

9. ṣalmu(/e). 

10. Khačikjan, The Elamite Language. 

11. /ṣ / . 
12. /ṣ / . 
13. /č/. 
14. Paper, The Phonology and Morphology of Royal Achaemenid Elamite. 
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یۀ بهینگی ست. یر عادی نییک تغیلامی  ی برای انتقال از سومری به ا. چنین تبدیلی  (9...،  نظر
هخامنشی منسوخ    لامی  یا  ۀ تر از دورش یهزار سال پ  بیش از د توجه داشت که زبان سومری  یبا

لامی، با یر ایاخ   ۀ ست که واژ  ن معنا ه آن ب یر نبود. ایپذم در آن امکان یری مستقیگشده بود و وام 
 افته است. یلامی راه یدی به اکَ اَ  ق  یاز طرکه بل ماً  یسومری، نه مستق وجود برخورداری از تبار  

 هجینت
اختصاص  افزون  در   کاربرد    بر  بت قرآن    اصنام  به  پرستیدهکریم  بین های  در  و  شده  النهرین 

های رایج  ای ناظر به بت صنام واژه آید که اَ وگوهای لغوی و تفسیری برمی شام، از مجموع گفت 
مدنیّ  پیشرفتت در  نسبتاً  جوامع    ،پیرامون   ۀهای  نه  علّ شبه   درون    و  است.  بوده  این جزیره  که  ت 

ویژگی  از  چهرهــ  ها  برخی  ابعاد  مانند  کاربست    پردازی،  یا  خاص  بزرگ  صوص  خ  ب  و    مواد 
ازآن ــ   اتفلزّ  شده،  مختص  اصنام  به   روبه  که  ویژگی ست  این  مصداقی  بت طور  در  های  ها 

  ها فناوری و هنرهای لازم برای ساختن  رصد بوده است. در آن مدنیت مجاور قابل   های  سرزمین
داشت بت  وجود  ابعاد  و  کیفیت  آن  با  شیوه درحالی   ؛هایی  بت که  در  های  سازی 
آ  عربستان ۀ جزیرشبه  محصول  و  بود  شیوه ابتدائی  نیز ن  تصویرگری  بت   ها  و  تراش  با    ها 

 نامید. می  وثانا  ها را شبه جزیره آن  درون    تر بودند که عرب  کوچک   تر و ابعاد  نامناسب 
ریشه کاوش   برآیند   می های  نشان  نیز  واژشناختی  که  زبان  نَ صَ   ۀ دهد  در  به  قرآن    عربی   م 

ب  نَ که از صَ عربی، بل در  م  ل احتمال قوی نه مستقیماً از ریشه ص  طی گرفته  بَ ت در نَ م به معنای 
  جا به عربی  کهن به نبطی، از آن   خود را از آرامی    که مسیر  ــ  واژه است. این واژه  و یک وام   ،شده
 ـ  جا به عربی قرآنی گشوده است شمالی و از آن   کهن   آرامی /صلم/    ۀ ای سامی ندارد. واژریشه   ـ

آن   و  از اکدی،  براین هم  خود  وام گرفته شده است.    گردد که آشنایی  پایه آشکار می از سومری 
   .النهرین داشته است باستانی بین  صنم/ صلم ریشه در تمدن   سامیان با مفهوم  
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 منابع
 . ش( 1374)تهران، سروش،  م، اصل عربی؛ نیز، ترجمۀ فارسی عبدالمحمد آیتییکر  قرآن ـ1
عبدالرحم ابیابن ـ2 محمد،  احاتم،  بن  العظیمن  القرآن  بهتفسیر  محمد ،  اسعد  کوشش 

 ق.1419، یه المکتبة العصر، دا یب، صیط
،  احمد زاوی و محمود محمد طناحی   طاهر  کوشش، بهالنهایهبن محمد،    ر، مبارک یاثابن ـ3

 . م 1966-1963فروشی حلبی، کتاب ، قاهره
العلم  ، دارروت یر بعلبکی، بیمن  کوشش رمزی، بهجمهرة اللغهد، محمد بن حسن،  ی درابن ـ4

 م. 1987ن، ییللملا
ئة العامة  یاله  ، ن محمد محمد شرف، قاهرهی، به کوشش حسالابدالعقوب،  ی ت،  یسک ابن ـ5

 م. 1978  /ق1398، یهریلشؤون المطابع الام
اسماعیسابن ـ6 بن  علی  الاعظم ل،  یده،  المحیط  و  بهالمحکم  عبدالحم،  د  یکوشش 

 م. 2000، ه یکتب العلمدارال ، روتیهنداوی، ب
اسماعیسابن ـ7 بن  علی  بهالمخصص ل،  یده،  خل،  ابراهیکوشش  بیل  جفال،  دار   ، روت یم 

 م. 1996 /ق1417اء التراث العربی،  یاح
عبدالله،  یعبدالبر،  ابن ـ8 بن  بهالتمهیدوسف  مصطفی،  علوی  بن  کوشش  محمد   احمد  و 

 ق. 1387وزارة عموم الاوقاف،  ، ، رباطبکری  ریعبدالکب
احمد،ابن ـ9 اللغه  فارس،  مقاییس  بهمعجم  ب،  هارون،  محمد  عبدالسلام    ،روت یکوشش 

 م. 1999 /ق1420ل، یجدارال

مسلم،  بهیقتابن ـ10 بن  عبدالله  القرآن ،  یب  غر بهتفسیر  ابراهیم،  رمضان،    کوشش  محمد 
 ق.1411الهلال،  ةدار و مکتب ، روت یب

 ق.1375-1374دار صادر،  ، روتی، بالعرب  لسانمنظور، محمد بن مکرم، ابن ـ11

، به کوشش مصطفی سقا و  التبیان فی شرح الدیوان ن، یری، عبدالله بن حسکبَ ابوالبقاء ع   ـ12
 . دارالمعرفه ، روتیگران، بید

عز ـ13 بن  محمد  سجستانی،  القرآن ز،  ی ابوبکر  یب  و قاهره ،  غر مکتبة  علی  ،  محمد  مطبعة 
 م. 1963 /ق1382ولاده، أ ح ویصب

مثنی،  یابوعب ـ14 بن  معمر  القرآنده  بهمجاز  سزگ،  فؤاد  محمد  قاهره یکوشش  مکتبة    ، ن، 
 ق. 1381-1374الخانجی، 
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 م. 1908، یهک یالمکتبة الکاثول ، روتی، بالمعربه الالفاظ الفارسیةر، یش ادی ـ15
احمد،   ـ16 بن  محمد  بهاللغه  تهذیبازهری،  ب  کوشش،  مرعب،  عوض  دار   ،روت یمحمد 

 م. 2001اء التراث العربی، یاح
کتابخانه    ، ، تهران اقی یرسیمحمد دب  کوشش، بهفرس  لغت، علی بن احمد،  طوسی  اسدی ـ17

 ش.  1336، طهوری
بحر،   ـ18 بن  عمرو  بهالحیوانجاحظ،  قاهرههارون  محمد  عبدالسلام   کوشش،  مکتبة    ، ، 

 ق. 1357مصطفی البابی الحلبی، 
دار   ، روتیقمحاوی، ب  قی محمد الصد   کوشش، بهالقرآن  احکام ، احمد بن علی،  جصاص ـ19

 . م 1985 /ق1405،  اء التراث العربییاح
یخ فی المفصل، علی جواد ـ20  م.1968بغداد،  /روت یب، الاسلام  قبل العرب تار
اسماع ـ21 حماد،  یجوهری،  بن  بهالصحاحل  قاهره  کوشش،  عطار،  عبدالغفور    ،احمد 

 . م 1956 /ق1376، کتاب العربیدارال
 م. 2008کتاب الثقافی، دارال ، ، اربدالتفسیر الکبیر، حداد، ابوبکر بن علی ـ22
، به کوشش شفاء الغلیل فیما فی کلام العرب من الدخیل ،  بن محمد  احمدخفاجی،   ـ23

 ق. 1325، ه مطبعة السعاد ، قاهرهن نعسانی، ی د محمد بدرالدیس
د، یرشدارال  ، م سامرائی، بغدادیمخزومی و ابراه  کوشش مهدی، بهالعینل بن احمد،  یخل ـ24

 م. 1981-1982
حساصفهانی  راغب ـ25 محمد،    نی،  القرآن  مفرداتبن  بهالفاظ  عدنان   کوشش،  صفوان 

 م. 1992  /ق1412، یه، شامدارالال /قلم دارال ، روتیب /داوودی، دمشق
حسن،  طوسیشیخ   ـ26 بن  محمد  بهالتبیان،  حب  کوشش،  قصیاحمد  عاملییب  نجف ر   ، ،  

 م. 1964 /ق1383مطبعة النعمان، 
  ،روت ین، بیاسیکوشش محمد حسن آل، بهالمحیط فی اللغه ل، یصاحب بن عباد، اسماع ـ27
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